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صفحه ضرب‌المثل‌های جهان
حسود تصور می‌کند چنانچه پای همسایه‌اش بشکند

او بهتر راه تواند رفت.
بلغارستانی

زنگ انشاآگهى

در  که  من  از  تلاشگری  و  مهربان  آموزگار 
در  تا  خواست  روسفیدم؛  سیاه‌مشق،  نوشتن 
نوشتن متنی برای خداحافظی با دانش‌آموزانش 
گذاشته‌اند،  سر  پشت  را  ابتدایی  اول  پایه  که 
بسیار  مأموریتی  کنم.  همراهی  و  همفکری 
مشکل و کاری توان‌فرسا بود؛ زیرا نه ماه عرق 
پیشانی ریخته و خون‌دل خورده بود تا بتواند این 
کودکان نوآموز را با الفبای زندگی آشنا کند. 
من باید حالا بتوانم تمامی کوشش‌ها و رنج‌ها 
و فشارهای روحی و جسمی او را به‌گونه‌ای بر 
کاغذ بیاورم که این طفلکی‌های ابجدخوان، در 

فهم و هضم آن، دچار سوءهاضمه نشوند. 
دستورش واجب الاطاعه بود و دل به تمرد از 
آن جرئت نداشت؛ زیرا اگر نافرمانی از فرمانده 
از صاحب  نافرمانی  ارتش، جسم را می‌آزارد، 

دلان در جبهه معرفت، جان را می‌پریشد. 
خطیر،  مأموریت  این  انجام  در  انگشتم  و  قلم 
بیشتر از دل و احساسم دچار خلجان و هیجان 
شده بودند و همگی در یک سمفونی هارمونی،  
از  را  رقص  لباس  اما  و  بودند  شده  هماهنگ 
می‌لرزیدند.  بی‌اختیار  و  بودند  درکرده  به  تن 
کاغذ،  صفحه  بر  افتان‌وخیزان  قلم  لاجرم، 
این‌گونه رقصیدن که نه بل لغزیدن و لرزیدن 

آغازید:
فرزندان کوشا و مهربانم

برای این الفبای فارسی را از روز اول ماه مهر 
تاکنون آموخته‌اید، که خود را برای آموختن 
آن‌که  از  پیش  کنید.  آماده  زندگی  الفبای 
خط‌هایی  را  فارسی  الفبای  بیایید،  دبستان  به 
شکسته و درهم و برهم و کج‌وکوله می‌دیدید؛ 
این حروف شکسته و  فهمیده‌اید که  اما حالا 
کج، راه درست و راست زندگی کردن را به 

شما نشان داده‌اند. 
از  و  با خواندن چند حرف  من،  فرزندان  شما 
دانا شده‌اید  بینا و  پیوستن آن‌ها، چنان  به هم 
به‌راحتی  تمرین،  باکمی دقت و  که می‌توانید 
هر نوشته یا کتابی را بخوانید و هر کلمه‌ای را 
بنویسید و از ترکیب کلمه‌ها، بی‌نهایت جمله 

بسازید. 
دنیای  با  را  شما  توانسته‌ام،  این‌که  از  من 
دانش و آگاهی، آشنا کنم، بسیار خوشحال و 
خرسندم. امیدوارم که شما بتوانید در سال‌های 
تغییر  را  جهان  مردم  زندگی  الفبای  آینده، 
هیچ  که  بنویسید  و  بسازید  الفبایی  و  دهید 
ستمگری نتواند با حروف آن، واژه‌هایی چون 
خشونت،  دروغ،  دزدی،  فقر،  نابرابری،  ظلم، 

مردم‌آزاری، بداخلاقی و نامهربانی بنویسد. 
دوست همیشگی و آموزگار پایه اول دبستان 

شما ...
را  صفحه  این  انشاهای  که  دانش‌آموزانی 
محضر   در  قبل  سال  یازده  تا  ده  نوشته‌اند، 
بر  ادب  دست  ابتدایی،  اول  پایه  آموزگاران 
قلم  میدان  شهسوار  اکنون  تا  گذاشته‌اند  سینه 

و سخن شده‌اند.
هدایت باقری

من  اما  بود؛  زیبا  و  و عجیب  سفید  من  دنیای 
وقتی به دنیای سفید پا گذاشتم،  سیاه بودم.

خلاصه  و  سیاه  دست‌وپاهایم  سیاه،  صورتم 
داشتم،  دوست  همیشه  اما  بودم؛  سیاه  سرتاپا 
مادرم  دوستانم،  که  همان‌طور  باشم.  سفید 
اما  باشم.  سفید  هم  من  هستند،  سفید  پدرم  و 
اصلًا  و  خلق ‌شده‌ام  این‌گونه  دیگر  می‌دانستم 
این  در  شاید  بشوم.  سفید  که  نیست  ممکن 
دیگری  سیاهان  یا  سیاه  من  جز  سفید،  دنیای 
این  ببینمشان.  نمی‌توانستم  من  اما  باشند؛  هم 
نمی‌توانستم،  حتی  بود که  بزرگ  آن‌قدر  دنیا 
دوستان خود را پیدا کنم تا چه رسد به دیدن 
همه انسان‌ها تا معلوم شود که آیا در میان آنها 

سیاه دیگری، هست یا نه؟
پس باید به‌جایی بروم و از بالاترین نقطه اوج 
بلندای  بر  یا  و  دریاها  اعماق  یا  و  قله کوه‌ها 
هدفم  به  اقیانوس‌ها  و  دریاها  طوفانی  امواج 
است،   دیگر(  )سیاه  گمشده‌ام  نیمه  همان  که 
به  و  کردم  حرکت  پس  کنم.  پیدا  دسترسی 
جلو رفتم. از این‌که دوستانم در کنارم حرکت 
می‌کردند، احساس غرور داشتم. هیچ‌کداممان 
نمی‌دانستیم که چرا به جلو و به بالا می‌رویم.  
راه  هستیم.  هدفی  دنبال  به  که  می‌دانستیم  اما 
قله  به  تا  و  می‌رفتیم و می‌رفتیم  بودیم  افتاده 
و  زخم  آثار  بدنمان  تمام  در  برسیم.  هدف 
برایم  بالا  سمت  به  رفتن  بود.  پیدا  خستگی 
دشوار و دردناک بود. خوشحال بودم که تنها 
خسته  پاهایم  همچنان  می‌رفتم.  باید  نیستم.  
نداشتند.   حرکت  توان  دستانم  بودند.  شده 
سرم،  پشت  به  دیگر  نداشتم.  طاقت  دیگر 
نگاه نمی‌کردم  که ببینم آیا دوستانم همراهم 
هستند، یا نه؟ ولی می‌رفتم. ناگهان حس کردم 
که تنها شده‌ام. دیگر انگار هیچ‌کس در کنارم 

ماندم.   منتظر  کردم.  توقف  نمی‌کند.  حرکت 
همراهانم  و  دوستان  همه  که  فهمیدم  ولی 
تنها  راه  نیمه  در  مرا  و  رسیده‌اند  هدفشان  به 

گذاشته‌اند. خدای من، پس چرا من نمی‌رسم؟
می‌کردم.  گریه  می‌رفتم.  بیشتر  سرعت  با  باز 
ولی باید می‌رسیدم، به آن قله بلندترین امواج 
دریا  و یا در فراسوی قله‌های کوه‌های سر به 

فلک کشیده.
احساس  ناامیدی  عین  در  داشتم.  عجیبی  حس 
به هدف رسیده  تقریباً  انگار  داشتم.  امیدواری 
زمین  می‌کردم.  تلاش  بیشتر  باید  بودم. 
می‌شدم  بلند  باز  اما  برمی‌خاستم؛  و  می‌خوردم 
بالا می‌رفتم. چند سؤال ذهنم را  به  باقدرت  و 

مشغول کرده بود.
رسیدن من بااراده کیست؟

آیا باخداست؟
آیا  دارد؟  خودم  اراده  و  توان  به  بستگی  آیا 
من  سرنوشت  و  هدف  در  عجیب  دنیای  این 
دخیل است؟ یا همه این امکانات و نیروها در 
اختیار من هستند؟ در جواب به این پرسش‌ها 
به  که  کردم  حس  ناگهان  که  بودم  سرگرم 

هدف رسیده‌ام. 
بودم.  رسیده  هدف  قله  بالای  به  دیگر  آری 
نفس عمیقی کشیدم. بالاخره فهمیدم که اگر از 
این بالابالاها به جهان نگاه کنم، همه رنگ‌ها 
حالا  ندارند.  فرقی  سیاه‌وسفید،  و  یکسان‌اند 
غلط  پندار  بلکه  نبوده‌ام،  سیاه  من  که  فهمیدم 
بود.   کرده  سیاهم  که  بود  دنیایم  مردم  و  من 
فقط  جهان  مردم  همه  و  من  که  می‌بینم  حالا 
شعاع یک  نور هستیم. مؤمن و کافر،  زشت و 
زیبا، سیاه‌وسفید، مسلمان و مسیحی و زرتشتی 
و کلیمی و بودائی و... همه و همه در هیئت 

نور واحد، جلوه کرده بودند. 

خدای من؛ پس این‌همه دعوا بر سر هیچ بوده 
افتاده‌ایم  هم  جان  به  الکی  انسان‌ها  ما  است؟! 
و به قول بیهقی بر خیره یکدیگر را می‌دریم. 
درندگان  و  زمین  خوراک  و  می‌کشیم  و 

می‌کنیم؟!
با خود اندیشیدم که:

این ما و من همه نتیجه بیگانگی است
صد دل چو به هم آشنا شود، یکی است

همه‌کس  و  همه‌چیز  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
را جدای از مرزبندی‌های پوچ امروزی دنیای 
خودپرستان، دوست بدارم و همواره با سعدی 

در  خوانش بیت زیر به ترنم بنشینم.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

تقی پورفرد، 
پایه ۱۱، 

دبیرستان غیردولتی نگارستان، 
ناحیه ۲ شیراز

بودم،   دیده  را  قدیمی‌ام  دوست  وقتی‌که  از 
او  از دو سال  بعد  سال‌ها می‌گذرد. سرانجام 
را دیدم که در یک شرکت کار می‌کرد. به 
برای  و  بشویم  شریک  هم  با  بیا  من گفت: 
خودمان کارکنیم. تا کی باید نوکر دیگران 
کارخانه‌ای  راه‌اندازی  مجوز  من  باشیم؟! 
میلیاردر می‌کند.  را  ما  گرفته‌ام که یک‌شبه 
از  که  است  سال  یک  به  نزدیک  متأسفانه 
صدور پروانه راه‌اندازی کارخانه می‌گذرد و 
راه‌اندازی  اولیه  مقدمات  دیگر،  هفته  تا  اگر 
باطل   را  پروانه  شهرداری  نکنم،  فراهم 

می‌کند.«
گفتم: ای دوست مگر من مرده‌ام؟! دوست 
درد  به  زندگی  حساس  لحظات  همین  برای 
به زیر  برای فروش  را  می‌خورد. من خانه‌ام 
فروش  از  بعد  و  می‌گذارم  بنگاه  در  قیمت 
پولش را به تو می‌دهم تا کارخانه، راه‌اندازی 

شود.

خوشبختانه یا بهتر است بگویم که در کمال 
پول  و  فروختم  قیمت  زیر  را  خانه  بدبختی، 
تقدیم  دوستم  به  کمال  و  تمام  یکجا  را  آن 
کردم. بسیار از من تشکر کرد، حتی خم شد 
تا زانویم را ببوسد. در زیر شلاق بوسه‌هایش، 

گونه‌هایم قرمز می‌شدند.
حتی گفت: از سود کارخانه، ابتدا قیمت خانه 
تو را به‌اضافه دو برابر سود بانکی، می‌پردازیم 
هم  با  را  کارخانه  درآمد  بعد،  به  آن  از  و 
می‌سپارم  خدا  به  را  تو  فعلًا  می‌کنیم.  نصف 
انگلیس  پرواز  تهران می‌شوم. چون  و راهی 
دارم. از همان‌جا وسایل موردنیاز کارخانه را 
می‌خرم باعجله از من در فرودگاه خداحافظی 
کرد. من هم بدان امید که از انگلیس برگردد 
به  خاک  از  و  شویم  کارخانه  ما صاحب  و 

افلاک برسیم!
چه خیالی! چه آرزوهای واهی!

اینکه  از  و  نمی‌برد  خوابم  هیجان  از  شب‌ها 
خانه‌به‌دوش شده بودم و گاهی در منزل یکی 
نگران  اصلًا  می‌کردم،  سپری  دوستانم  از 
نبودم؛ زیرا چشمم را به فردایی دوخته بودم 

که مالک کارخانه‌ای بزرگ خواهم شد.
فقیران  از  نفر  بودم که چندین  فکر  این  در 
و  شغل  صاحب  را  محله  و  فامیل  جوانان  و 
کاروبار خواهم کرد. شب و روزم با همین 
خوش‌خیالی می‌گذشت. در این چند ماه حتی 
و  داشتم  هیجان  می‌خواندم  آواز  خود،  برای 
این  »انگار  می‌گفت:  می‌دید،  مرا  کس  هر 
هم  با  را  مسکرات  و  مخدرات  واقعاً  جوان 
مصرف کرده و به‌زودی سنگ‌کوب خواهد 
در  زیرا  می‌کردند؛  پیش‌بینی  خوب  کرد.« 
اما  کردم؛  سنگ‌کوب  دور،  نه‌چندان  مدتی 

مخدر،  مواد  و  شراب  به  اعتیاد  علت  به  نه 
بلکه به علت تصمیم عجولانه و ورشکستگی. 
وقتی‌که هواپیمای دوستم ازنظرم ناپدید شد، 
شک و تردید در دلم راه پیدا کرد که نکند 
برای همیشه  مانند همین هواپیما  نیز  دوستم 

ازنظرم ناپدید شود.
از آن ماجرا  ماه  باورتان نشود که دو  شاید 
گذشت و دوستم حتی یک تلفن هم به من 
نزد. به‌ناچار به شرکتی که کار می‌کرد، رفتم 
از همکارانش حال او را جویا شدم؛ اما آن‌ها 
هم خبری از او نداشتند. تنها چیزی که از او 
مطلع شدم، این بود که فهمیدم دوست شیادم 
به  دنبال پولی می‌گشته که به چنگ آورد و 
از کشور خارج شود. با این حرف‌هایی که 
درباره‌اش شنیدم، گویی پتکی به سرم خورد 
و کل دنیا بر سرم فروریخت. اینجا بود که 
فهمیدم باید در هر کاری، اول فکر کرد و 
تصمیم درست گرفت نه این‌که عجولانه آن 

را شروع کنیم.
با این سرنوشت تلخ به حقیقت ضرب‌المثل 

»عجله کار شیطان است.«
باید پشت  با خود گفتم که  ایمان آوردم و 
دست  دستی،  هر  به  و  کنم  داغ  را  دستم 
این  حقیقت  به  و  ندهم  یکرنگی  و  صداقت 

بیت مولانا ایمان آوردم.
چون بسی ابلیس آدم‌روی هست                 

پس به هر دستی نشاید داد دست

کیمیا علیزاده‌فرد مطلق،
پایه یازدهم انسانی،

دبیرستان دولتی عدالت، 
ناحیه 3 شیراز

در  است.  کهن  رسمی  ایران  در  بازدید  دید 
اسلام هم به‌شدت به آن تأکید شده است و در 
اصطلاح به آن صله رحم گویند که درواقع به 

معنای پیوند کردن دو چیز است.

نه  ما  شهرهای  در  دیگر  که  است  مدتی 
ردپای رفت‌وآمدهای همیشگی دیده می‌شود 
گسترده‌ای  خانواده‌های  آن  از  خبری  نه  و 
زندگی  هم  کنار  در  همه  که  به‌جامانده 

می‌کردند.
این  ارتباطی  ابزارهای  گسترش  با  کم‌کم 
دیدارها کمتر شده است. برخی ارتباط خود 
را با اقوام و دوستان در حد یک تماس تلفنی 
را  رسم  این  که  هم  برخی  کرده‌اند.  محدود 
به‌جا    می‌آوردند پس از سلام و احوال‌پرسی 
همه در کنار یکدیگر اما با گوشی‌های خود 

در تنهایی به سر می‌برند.
از  پیامک  صدای  میهمانی‌ها  این  در 
و  حال  و  می‌شود  شنیده  مختلف  گوشی‌های 
هوای آن میهمانی خانوادگی را از آن مجلس 
می‌گیرد و چقدر ناراحت می‌شوند پدربزرگ 
و مادربزرگ‌هایی که در این میهمانی‌ها باید 
برای  ایشان  کنند.  تحمل  را  امروزی  افراد 

خانوادگی  میهمانی  از  دیگری  تعریف  خود 
وصله رحم دارند و این‌گونه دیدوبازدیدها را 

نمی‌پسندند.
دلیل سرد شدن  امروزی  گاهی هم تجملات 

روابط خانوادگی است.
برای  افراد  که  نبود  این‌گونه  درگذشته 
میهمانی این‌طور خود را به‌زحمت بیندازند و 

همه‌چیز با یک میوه تمام می‌شد. 
ای‌کاش رسانه‌ها نیز به کمک ما بیایند و به 
مردم این زمانه یادآوری کنند که تکنولوژی 
نباید جای ارتباطات خانوادگی را  و فناوری 
پر کند. پروردگارا ظرفیتی به ما عنایت فرما 
در  نعمت‌هایت  از  نحو  بهترین  به  بتوانیم  تا 
مطلوب‌ترین روش  بهره‌مند گردیم. )آمین(

امیرحسین اکبرپور، 
یازدهم تجربی یک،

مدرسه غیردولتی امام رضا)ع(

از  دریایی  که  چشمانت  زلالی  از  مادر،   ای 
قلب  از  می‌زند،  موج  آن  در  محبت  و  مهر 
است،  معرفت  شمیم  از  آکنده  که  باصفایت 

از توای یگانه، ای روشنایی، ای باغ زندگی
نخستین  می‌شوی،  زیبا  لبخند،  شکوفه  با  که 
یاد  تو  محبت  آغوش  در  را  ادب  درس 
ادب  و  علم  مدرسه  در  قدم  سپس  و  گرفتم 

از  مرا  که  هستی  پناهگاهی  آن  تو  گذاشتم. 
هجوم سیاهی و تاریکی در امان می‌داری. تو 
یگانه عنصر فداکاری و مهرورزی هستی که 
زندگی  دقایق  عزیزترین  و  بهترین  لالاکنان 
نمودی  صرف  من  تربیت  برای  را  خود 
سمفونی‌های  از  را  مرا  جیغ‌وداد  صدای  و 
بتهوون،  دلنوازتر می‌دانستی و هنوز می‌دانی.  
احساس کوچک‌ترین  و  مواقع سختی  در  تو 
من  بلای  سپر  را  پرمهرت  سینه  خطر،  و  بلا 
قراردادی و هستی و حیات و جان شیرینت 
را برای آرامش و شادی من،  بی‌ارزش تلقی 
و  بچگانه  نگاهی  با  همیشه  من  اما  کردی؛ 
بازی  به  را  همه‌چیز  جهل،   و  غفلت  سر  از 
ناشایست من،  برابر رفتارهای  می‌گیرم و در 
تو چه صبور و بردباری پیشه کرده بودی  و 
با شکیبایی و مهربانی  و صفا نوازشم  چقدر 

می‌کردی.
آغوش تو همواره پناهگاه من بوده. با گریه 
من گریستی و هنگامی‌که خنده مرا می‌دیدی، 
انگار مالک کل جهان بودی. تو آن موجود 
که  کرداری  نیک  فرشته  آن  و  نیکوخصال 

به  من،  شیرین  تبسم  قبال یک  در  را  جهانی 
رایگان می‌بخشی و من آن فرزند چموش و 
قدرناشناسی هستم که قدر این دریای محبت 
را نمی‌دانستم؛ اما حالا که بزرگ‌شده‌ام، قدر 
معنا  تو  با  را  زندگی  و  می‌دانم  ترا  زحمات 
می‌کنم. غروب را در آغوش تو دوست دارم؛ 
نگاهت  بلند  بالای  بر  مرا  کودکی  در  زیرا 
می‌نشاندی و من از منظره چشمان تو غروب 
زمانی  زیرا  دارم،   دوستت  می‌نگریستم.  را 
آرامش  به  مهربانت  دست‌های  پناه  در  که 
جلوه  ای  برد.  نخواهم  یاد  از  را  می‌رسیدم 
جمال عاشقانه حق،  تا رستخیز دوستت دارم. 

صادقانه و بی‌ریا می‌خواهمت. 
ای مادر؛

توست،  گرم  آغوش  من،   بهشت  »مادر 
توست«  نرم  بالین  بر  هنوز  سرم  گویی 

)شهریار(
همایون ولی‌زاده، 
پایه یازدهم ریاضی، 

مجتمع آموزشی غیردولتی امام 
رضا)ع(

الفبای زندگی

دنیای سیاه، دنیای سفید

گرگ در لباس میش

به نام خالق زیبایی‌ها

           مادر


